
•   تصويرگر: حدیثه قربان

حرف اوّل

گفتم: آهاي كبوتر، كه روي بام نشستي، بال و پرت را بستي! چرا نوك
به آب نمي‌زني؟ چرا بق بقو نمي‌كني؟

گفت: از بس كه غصّه دارم!
گفتم: غصّه‌ي چي؟ براي كي؟

گفت: براي آن كبوتر. همان كبوتري كه با لب تشنه پرَزد. 
رفت و ديگه برنگشت.

گفتم: آهان فهميدم!كبوترِ سفيدي، با پرَ و بالِ زخمي، ميان ابر‌ها ديدم.
 ديدم كه يك فرشته، رو بال او نوشته: سلام ما بر حسين)ع(!
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•   ناصر نادری
•   تصويرگر: نیلوفر برومند

 امروز، روز عاشوراست.
 من و بی‌بی‌ لباس مشکی می‌پوشیم. 
بی‌بی دست مِرا می‌گیرد، با هم می‌رویم 

سر کوچه.
 دسته‌های عزاداری می‌آیند. صدای طبل 

و سنج به گوش می‌رسد. 
 نوحه‌خوان‌ها می‌خوانند. مردها و زن‌ها 

گریه میک‌نند. 
بوي اسپند توي كوچه پيچيده است. 

دسته‌ي مسجد، راه مي‌افُتد.
 مردها زنجیر می‌زنندو می‌گویند: 

»یا حسین!« 
بی‌بی زیر لب می‌گوید: »یا حسین!« 

من هم آرام می‌گویم: »یا حسین!«

من و بی بی
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•  شراره وظيفه‌شناس
•  تصويرگر: سیاوش ذوالفقاریان

به گُل آفتابگردان نگاه کن!
از بس به خورشید نگاه کرده

خودش هم شکل خورشید 
شده!

به جنگل نگاه كُن!
خاله‌پاييز، چه فرش قشنگی 
از برگِ‌درخت‌ها بافته و کف 
جنگل انداخته است!

به دريا نگاه كُن!
وقتي آرام است، مثل يك آينه است.

خوش به حال آسمان كه آينه‌ي به 
اين بزرگي دارد!
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ابر سفید و تپُل،خیلی راه رفت. خسته شد. گوشه‌ي آسمان ایستاد 
تا استراحت کند. به زمین نگاه کرد. کی گلهّ گوسفند را ديد. 

گوسفند‌ها داشتند علف‌های پايين‌ تپّه را می‌خوردند. 
گرگ بالای تپّه بود. گلهّ را تماشا میک‌رد.

 ابر سفید و تپُل آن طرف تپّه، برّه کوچولويي را دید. برّه از گلهّ جدا شده بود. 
مع‌مع میک‌رد. 

گرگ صدای برّه را شنید. راه افتاد به طرف او.
ابر سفید و تُپل گفت: »واي...الان گرگ می‌رود و برّه را می‌خورد!«

و زود آمد پایین. پایین و پایین‌تر.
 هنوز گرگ به برّه نرسیده بود که ابرتپُل، خودش را انداخت روی او.

 گرگ توی ابرگیرافتاد و هیچ جا را ندید.
 برّه کوچولو فرار کرد و به گلهّ رسید.

 وقتی گرگ از ابر بیرون آمد، 
برّه کوچولو نبود.

 ابر خيالش راحت ش��د.
دوباره رفت بالا و بالاتر. 

رسيد به آسمان  •  

• علیرضا متولی

        یک اسم و چندقصّه

قصّه ‌ي اولّ
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ابر آمد. از پنجره رفت 
توی کلاس. ایستاد کنار تخته سیاه و 

گفت: »اجازه؟من آمده‌ام تا با سواد شوم.«
گچ سفيد گفت:» باشد! بنويس باران!«

ابر گفت: »من که بلد نیستم بنویسم باران. امّا بلدم ببارم باران.« 
و بارید چك چك چك.

گچ سفيد گفت: »قبول! حالا بنویس برف!«
ابر گفت: »من که بلد نیستم بنویسم برف. امّا بلدم ببارم برف.« 

و باریدتاپ تاپ تاپ.
گچ سفيد گفت: »آفرين! قبول شدي! 

ابر گفت: »پس اسم من را توي كلاس اوّل مي‌نويسي؟«
گچ سفيد گفت: »بله كه مي‌ نويسم!« 

و روي تخته‌سیاه نوشت: ابرآمد...  •   

•   تصويرگر: شیوا ضیایی

• لاله جعفری

قصّه ‌ي دومّ
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•  لاله جعفري
•   تصويرگر: سمانه دهقانی پور من2 هستم. 

من دو دست و دو پا دارم. 
دو شنبه با دو چرخه ام به گُل فروشی می روم.

دو تا دسته گُل خیلی قشنگ می‌خرم. 
گُل‌ها را به همسایه‌مان که دو قلو زايیده، می دهم.

من دوست دارم با تو دوست شوم.
تو دوست داری با من دوست شوی؟
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مورچه اوّلش مورچه نبود، غولچه بود! وقتی به دنیا آمد 
خیلی بزرگ بود. آن‌قدر بزرگ که توی دنیا جا نمی‌شد.

بیچاره مادرش! وقتی می‌خواست پوشکش کند، باید پوشکی به او 
می‌بست كه اندازه‌ي‌ همه‌ي پوش‌کهای بچّه‌های روی زمین باشد.
خلاصه فرق مورچه با بقیّه، این بودکه همه اوّل کوچک بودند بعد 

بزرگ می‌شدند، او اوّل بزرگ بود، بعد کوچک شد. کوچک و 
کوچک و کوچک، تا امروز که دیگر شده است مورچه.
معلوم نیست وقتی آن‌قدر کوچک شود که دیگر 

هیچی از او باقی نماند، باید اسمش را چی 
بگذاریم؟ شاید هیچّه! 

چه مي‌دانم!

د؟
     چی شدکه مورچه، مورچه ش

•  سوسن طاقدیس
•   تصويرگر: عاطفه ملکی جو
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کودکرشد

سلام ! من این‌جا هستم، توی شکم مامانم !
من11هفته دارم . امّا هنوز خیلی کوچک هستم،  شايد 

به اندازه‌ي کی انجیر .
ولی خیلی خوش‌حالم . چون دیگر شکل بچّه قورباغه 

نیستم . کمک‌م دارم شکل کی نی‌ني می‌شوم .  
حالا 8 گرم وزن دارم . می‌توانم توی شکم مامانم پيچ 

و تاب بخورم . یا حتّی لگدهای آرامی بزنم . امّا مامانم هنوز 
نمی‌تواند حرکت‌هاي من را بفهمد، چون خیلی کوچکم . 

راستی، چند روز است که گاهي سکسکه میک‌نم . 
باور کردنی نیست !

 من با این که خيلي كوچكم، مي‌توانم سکسکه کنم .
اگر مامان بفهمد نی‌نی انجیري‌اش سکسکه هم میک‌ند، از 

خوش‌حالی جیغ میک‌شد . شاید هم غَش کند، یا به همه خبر 
بدهد . 

من این‌جا را خیلی دوست دارم . 
مامان را هم خیلی دوست دارم .
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•  فروزنده خداجو
•  تصويرگر: ندا عظیمی

 نمی‌دانم که فردا چه اتفّاقی می‌افتد، 
من چه شکلی می‌شوم 

یا چه‌قدر بزرگ می‌شوم ! 
امّا  خیلی خوش‌‌حالم .
 چون من زنده‌ هستم .
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دختركي برّه‌اي داشت             چه برّه‌اي، خوش‌به حالش
هر جا كه دخترك مي‌رفت         برّه مي‌رفت به دنبالش

صبح يه روزِآفتابي                    مي‌خواست بره به مدرسه
برّه به دنبالش دويد                  تالاق تولوق، يك و دو و سه

بچّه‌هاي همكلاسش	         برّه را تو كلاس ديدند
مشغولِ هاي و هو شدند           به برّه خيلي خنديدند

دختره گفت غصّه نخور           با هم به خانه مي‌رويم
»مدرسه‌بازي« مي‌كنيم              تا هردو با سواد شويم
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•  طاهره خردور

تصویرگر: شیرین شیخی    •

بچّه‌جان

بچّه‌جان  روی پلهّ نشسته بود. بیسکویت می‌خورد. 
خُرده بیسکویت‌ها دور و برَش ریخته بود. مورچه‌ها پشت سر هم از پلهّ بالا می‌آمدند. 

خُرده بیسکویت‌ها را بر می‌داشتند و با خودشان می‌برُدند.
 دو تا  مورچه‌  از دست بچّه‌جان بالا ‌رفتند. بچّه‌جان خندید و گفت: »بیایید، شما هم 

بیسکویت بردارید و بروید!«
 مورچه‌ها‌ي روي پلهّ، به صف شدند. یکی یکی با خوراکی‌هایشان از پلهّ پایین رفتند.

 امّا آن دو تا مورچه، جا ماندند.
 بچّه‌جان داد زد: »مامان، مامان! بیا ببین!  این مورچه‌ها جا مانده‌اند. راهشان را گُم كرده اند.« 

مامان آمد و  با خنده گفت: »بچّه‌جان، مورچه‌ها گُم نمی‌شوند! آن‌ها با 
بو کردن، راه خود را پیدا میک‌نند و می‌روند.«

 بچّه‌جان نفس راحتي كشيد. دو تا مورچه را از روي دستش برداشت. 

به زمين گذاشت و گفت: »حالا بو بكشيد و برويد!«  • 
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•  تصويرگر: حدیثه قربان

خط‌خطي                                                                                           
مدادِ من خسته شد

مشقامو خط‌خطي كرد
خط‌خطي رو كي پاك كرد؟

پاك‌كُنِ خوشگلِ زرد
• مريم كشايي

پيشي                                                                                                                                            
باز پيشِ بچّه‌هاش مي‌رهمن مي‌دونم يواشكي پيشي داره يواش مي‌رهتوي حياط مدرسه

يه لقمه مي‌برم براشمن جاي اونو بلدمقايم مي‌شه با بچّه‌ها زنگ‌هاي تفريح كه مي‌شه
• افسانه شعبان‌نژاد
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ُلقمه                                                                                 
مامان برام گذاشته
يه لقمه‌ي كوچولو

چه خوبه زنگ تِفريح
نون و پنير و گردو

گذاشتمش تو كيفم
يواشكي يه گوشه

دلواپسم يه ذرّه
چون تراشم يه موشه

• مريم اسلامي

آرزو                                                                  
كاشكي مامان كوچيك بود

قدِّ عدس، ريزِريز
مي‌بردمش مدرسه

مي‌ذاشتمش توجا ميز

وقتي دلم تنگ مي‌شد
يواش نگاش مي‌كردم

اگر كسي مي‌فهميد
 زود جابه‌جاش مي‌كردم

• شكوه قاسم‌نيا
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گذشت و گذشت... 
آدم با چوب، روی گِل نقّاشی کرد. 

گِل خیس بود. نرم بود.
 نوكِ چوب، گِل را سوراخ می کرد. 

آدم خوشش می آمد. تند‌تند مي‌نوشت 
و نقّاشي مي‌كرد. بعد هم گِل را  زیر 

آفتاب مي‌گذاشت تا سفت شود. امّا اگر 
باران مي‌باريد، نقّاشی ها و نوشته‌هاي 

آدم خراب می شد. 

    روزی روزگاری

روزي روزگاري  ...
آدم با زغال نقّاشی می کشید. خِرت 

خِرت، روی دیوار، روی سنگ... 
شکل گوسفند می کشید. ماه و ستاره 

می کشید.
 امّا زغال ، دست آدم را سیاه میک‌رد. 

اگر دستش را به صورتش می مالید، 
ترسناک می شد.

ِخِرت خرت ، پرت پرت
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باز هم گذشت...
آدم  با پرِ پرنده ها نوشت. او نوک 
تیزِ پرَ را به جوهر سیاه می زد و با 
آن پرِت پرِت ، مشق می نوشت. 

امّا جوهر، زود خشك مي‌شد.
 آدم مجبور بود هي نوكِ پر را توی 

جوهر بزند. این کار ، خسته‌اش 
مي‌كرد.

•  علی اکبر زین العابدین
•  تصوير‌گر : نیلوفر میرمحمدی

تا رسید به امروز...
 الان آدم با مداد سیاه، مشق می نویسد.

با مداد رنگی هم نقّاشی می کشد. 
مداد، دست آدم را رنگ نمی کند. 

زود هم تمام نمی شود. فقط نوک آن 
گرد می شود. 

آدم باید مدادش را با مدادتراش تیز 
کند و دوباره بنويسد. همين!

ِِخرت خرت ، پرت پرت
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براي دخترها
 5 تا سنگ 

ریزه پيدا كن تا 

»یه قل دو قل« 
بازي کنند.

بازي بازي، نَبازي

نقش روي 
کاشی ها را 
کامل کن.

تنور خاموش 
شده، مي‌تواني  
برایش شعله‌ي 

آتش بکشي؟

به نانوایی خوش آمدي. 
                تماشا كن و بازي كن!

• طرح و اجرا: لاله ضیایی
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این پسر اجازه دارد 
چيز‌هايي را بخرد كه 
اسمشان با »ب« شروع 
مي‌شود.كمكش كن تا 

خريد كند.

این پسر‌هاي دو 
قلو، فقط سه اختلاف 
دارند. اختلاف‌ها را 

پيداکن.
خُرده‌ نان‌ها روي 

زمين ريخته.
مورچه‌ها را به خرده 

نان ‌ها برسان.

اين صف نانوايي است. آدم‌هاي توی صف، وسایل کارشان 
را توي نانوایی گذاشته‌اند. وسايلشان را پیدا کن و بگو كه 

هر كدام چه كاره‌اند .

رنگ های آقا 
نقّاش تمام 
شده، مداد 

رنگی بردار و كار 
او را ادامه بده.
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• سوسن طاقدیس

باران آمد؟ نهَ، نیامد! 
چرا نیامد؟ چون هیچک‌س منتظرش نبود. هیچ کس دلش برای باران تنگ نشده 

بود. نه کوه،‌ نه رود،‌ نه دریای آبی!
باران گفت: »حالا که این‌جور است، من هم نمی‌آیم!« و نیامد.

 باز هم هیچک‌س دلش برای باران تنگ نشد. نهَ جوی، نهَ حوض کوچک، نهَ 
باغچه‌ي گُل!

باران که این را دید، گفت: »حالا که این‌جوراست، من هم قهر میک‌نم و دیگر 
هیچ‌وقت نمی‌آیم.« 

کی دفعه، صدای آهسته‌ای شنید. کی مورچه بود که داشت 
می‌گفت: » وای، چه‌قدر تشنه‌ام! چرا باران 

نمی‌آید؟«
باران  از خوش‌حالي جیغ کشید 

وگفت: »وای... دلش تنگ شده! 
دلش برايم تنگ شده!«

 و بارید و بارید.آن‌قدر بارید 
که همه جا خیس خیس شد•

        یک اسم و چندقصّه

•   تصويرگر: میثم موسوی

قصّه‌ي اولّ
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باران آمد و بدو بدو رفت روی پشت‌بام. بعدش پرید روی کولر 
و ترَق ترَق سَر و صدا راه انداخت.

کولر گفت: »چه خبرته،  ساز و تمُبکَ می‌زنی؟ مگه عروسیه؟ بگذار بخوابم!« 
باران از روی کولر پرید و رفت توی لوله بخاری. 

لوله بخاری داغ بود. باران ترَق ترُوق  و جیز‌جیز کرد. 
لوله بخاری گفت: »چه خبرته، ترَق ترُوق و  جیزجیز راه انداختی؟ مگه 

عروسیه؟« 
باران از لوله بخاری پرید و رفت تو ناودان ،  شَرق شُروق 

راه انداخت. 
 ناودان گفت: »فکر کنم راستی راستی عروسیه! نقل 

می‌ريزند از آسمان.«
و شروع كرد به آواز خواندن،  شُر شُر شُر...

کولر گفت:»چه عاليه، جاي همه خاليه! «
 و شروع كرد به ساز زدن، دام دام دام ...

لوله بخاری شاد شاد،  دودش را به 
هوا داد و گفت:

 »بادا بادا، مبارك‌بادا...« •

• ناصر کشاورز

قصّه‌ي دومّ
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• افسانه شعبان‌نژاد
•  تصويرگر: هاجر مرادی

هپلی هپو
              كي چوب برام مي‌آره؟

 غذاي گرم و خوب مي‌خوام. 
براي اجاق يه چوب مي‌خوام.

چندتايي چوب كنار جو، افتاده 
بود نزديك او.

خرسه به آن‌جا رسيد. 
هپلي‌هپو او را ديد.

هپلي كه حال نداره، كي چوب 
براش مي‌آره؟

 اي خرس مهربون و چاق 
چوب را  بذار توي اجاق.

آقاخرسه چوب را برداشت. 
بعد روي كولش گذاشت.

بايد برم به غارم، 
چوب رو آتيش بذارم.

هپلي هپو گرسنه بود.
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روباهه به آن‌جا رسيد.
هپلي‌هپو او را ديد.

دُمت قشنگ و پشمالو 
چوب را بيار از لب جو.

روباهه چوبي برداشت. 
بعد روي كولش گذاشت.

اجاق من يه چوب مي‌خواد،  
بچّه‌م غذاي خوب مي‌خواد.

كلاغه به آن‌جا رسيد‌. 
هپلي‌هپو او را ديد.

آهاي كلاغِ قارقاري! 
توي اجاق، چوب مي‌ذاري؟

كلاغه چوبي برداشت.
 بعد روي كولش گذاشت.

كوچكه، امّا چوبه... 
براي لونه خوبه.

هاپو به آن‌جا رسيد. 
هپلي‌هپو او را ديد.

اي كه مي‌خوني واقّ و واق 
چوب را بذار توي اجاق.

هاپ ‌هاپو چوبي برداشت. 
بعد روي كولش گذاشت.

با اين چوبِ خيلي بزرگ 
مي‌شه برم به جنگ گرگ.

هپلي ديگه چوب نداشت. يك غذاي خوب نداشت.
هر كس اومد، چوبي‌را برُد. هپلي‌هپو جاي غذا، 

غصّه خورد.
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آبی ها جور‌واجورند
وقتي باران مي‌بارد، آسمان آبي مي‌شود.

آسمان آبي خيلي قشنگ است.آدم را شاد و آرام مي‌كند.

لباس ورزشي من، آبي لاجوردي است.

خاله ‌ام  مي‌گويد قشنگ‌ترين آبي، آبي فيروزه‌اي است.
اسم خودش هم فيروزه  است.

فيروزه،  اسم يك جور سنگ هم است.
از همان‌ها كه خاله فيروزه به انگشترش دارد.
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•  طرح و اجرا: هدا حدادی

بابا‌بزرگ مي‌گويد بهترين‌ آبي، سرمه‌اي است.
او مي‌گويد سرمه‌اي رنگ لباس مدير‌ها و 

رييس‌هاست. خيلي شيك‌ است.

تاره‌هاي لحاف را آبي آسماني كُن.
س

به جز دريا، چه چيز‌هايي آبي هستند؟

بالش و پتوي من آبي نفتي هستند.
روزي كه مامان مي‌خواست برايم بالش و پتو ‌ي آبي 
بخرد،آقاي فروشنده گفت كه آبي لاجوردي ندارد، 

امّا آبي آسماني و آبي نيلي و آبي نفتي دارد.
من هم آبي نفتي را انتخاب كردم.
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•  محمد حسن حسيني      
•  تصويرگر: سید میثم موسوی

علمی
•  دانشمندان می‌گویند فیل‌ها برای 

خوردن نوشابه و آب‌میوه، نیِ لازم ندارند. 
چون همه‌ي آن‌ها خرطوم دارند.

هواشناسي
•  هواشناسي اعلام كرد فردا باد 

خواهد آمد. بچّه گنجشك ها براي 
آموزش پرواز، آماده باشند!

•  دانشمندان مي‌گويند مهمانی مگس‌ها 

ساعت 9 شب است. چون مردم در این 
ساعت، آشغال‌هایشان را بیرون مي‌گذارند.
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حوادث
•  کی اتوبوس به درّه افُتاد و لانه‌ي  کی 

کفشدوزک را خراب کرد.خوشبختانه همه‌ي 
مسافران سالم ماندند. کفشدوزک هم در خانه 

نبود.

گُم‌شده‌ها
•  يك  بادبادك كوچولو، نخ خود را 

ول كرده و در آسمان گُم شده .

 هر كس او را ديد، خبر بدهد و خانم 
بادبادك را خوش‌حال كُند.

•  در لانه ‌ي مورچه‌ها زلزله شد.
 علتّ زلزله این بود که کی فیل از 

کنار لانه‌ي آن‌ها رد شده بود.
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        وسط دفترِ مشق، يك م كلهّ گُنده، داشت  ول مي‌گشت.
پاك‌كن او را ديد. داد زد:» آهاي كلهّ‌گنده! من نمي‌گذارم اين‌جا ول بگردي. 

الان مي‌گيرمت و پاكت مي‌كنم.« و دنبالش دويد.
م  چه كار كرد؟ از تو دفتر مشق بيرون پريد. فرار كرد و رفت تو دفترنقّاشي.

 از اين ورق  به آن ورق گشت، تا رسيد به گُل ميخك. 
آن وقت شد يك ملخ و پريد لاي گُل قايم شد. پاك‌كن گفت: »ديدمت! حالا  

مي‌بيني كي زرنگ‌تره!«
 و زود شد يك آفتاب‌پرست. با زبانِ‌درازش ملخ را گرفت و گفت: »الان 

پاكت مي‌كنم!«
م ، موش شد و فرار كرد.

 پاك‌كن،  مار شد و دُنبالش كرد.
 م  از اين ورق به آن ورق دويد و دويد، تا به يك لاك‌پشتِ‌پير رسيد. 

زود عصا شد و جلوي پاي لاك‌پشت افتاد. 
لاك‌پشت عصا را ديد. آن را برداشت و عصا‌زنان رفت ميان دشت.

 پاك‌كن هم برگشت به دفتر مشق  • 

م     كلهّ گُندهقصّه های  الفبا

•  محمد رضا شمس

•  تصويرگر: معصومه کشایی
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•  مهری ماهوتی
•  تصويرگر: هاجر مرادی

مدرسه‌ي جوجه خروس‌ها

جوجه قوقولي  هر روز به مدرسه مي‌رود.
او توي كلاس،  قوقولي قوقو نمي‌خواند.

بال‌هايش را به هم نمي‌زند.
جوجه قوقولي  به  درس گوش مي‌دهد.

وسط حرف خانم معلمّ هم نمي‌پرَد.

وقتي خانم معلمّ چيزي مي‌پرُسد، جوجه قوقولي 
سر و صدا  نمي‌كند.

او آرام آرام به سؤال خانم معلمّ جواب مي‌دهد.

جوجه قوقولي‌  مدرسه  را خيلي دوست دارد. 
مدرسه خانه‌ي دوّم  اوست.

بوس بوس 
         جوجه خروس
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•   تصويرگر: ثنا حبیبی راد

بود و بود و بود
• افسانه شعبان‌نژاد

بود و بود و بود، سه تا كرم شب‌تاب بود. 
اوّلي، چراغ يك اتاق شد.

 دوّمی، آتش يك اجاق شد.

سوّمي گفت: من كه از اين‌جا مي‌رَم، اون 
بالا بالا مي‌رَم.

مسافر ابر‌هاي پاره پاره شد.به آسمان 
رسيد و يك ستاره شد.

 بود و بود و بود، سه تا سبد بود.
اوّلی گفت: نگام کنید سیب دارم.

دوّمی گفت: منم  پرُ از انارم.
سوّمی خندید و گفت: سیب و انار 

ندارم. می‌رم که گُل بیارم،‌ روی سر 
عروس خانم بذارم.

لي‌لي‌لي‌لي لي، هر سه سبد خنديدند. 
عروس خانم را ديدند.

• شکوه قاسم‌نیا

هاچین واچین
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اسمش چیه؟   
اسمش چیه؟

ساعته
همیشه با دقّته

فکر نکنی بیک‌اره
کارِ حسابی داره

صبح که صدا میک‌نه
چشمامو وا میک‌نه

• بابک نیک‌طلب

• مصطفی رحماندوست

اسمش چیه؟
کلا هه

وای چه قشنگه، ماهه
کلاه نبود،کاموا بود

یه گولهّ نخ، این‌جا بود
مامانی اونو بافته

گربه اونو شکافته

• اسدالله شعبانی

اسمش چیه؟
فندقه

فندق، توی صندوقه
مغز داره و پوست داره

سنجاب، اونو دوست داره
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در مدرسه‌ي دخترانه، سارا، کنار تی تی می نشست .
در مدرسه‌ي پسرانه، رضا کنار تاتا می نشست .

کی روز خانم معلمّ تی‌تی گفت: »بچّه‌ها،  مداد رنگی هایتان را 
روی میز بگذارید. می خواهیم نقّاشی كنیم.«

سارا توی یکفش را نگاه کرد و زد زیر گریه .
تی تی پرسید:» چرا گریه می کنی؟«

سارا جواب داد: »مداد رنگی‌هايم را نياورده‌ام!«
تی تی گفت: »غصّه نخور! من شش تا مداد 

رنگی دارم. سه تا مال تو، سه تا مال من.«
همان روز زنگ تفریح، رضا خوراکی نیاورده 

  تی‌تی  وتاتا
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•   سپیده خلیلی
•  تصويرگر: علیرضا جلالی فر

بود. تاتا لقمه اش را نصف کرد . نصفش را به رضا داد و گفت: »بخُور، خوش 
مزه است!«

رضا هم خورد و خندید .
وقتی تی‌تی و تاتا به خانه رسیدند،مامان پرسید:  »از مدرسه چه خبر؟«

بچّه‌ها خبرها را گفتند.
بابا خوش حال شد و گفت :»پس دوست پیدا کردید!«

 تی‌تی و تاتا  با تعجّب به هم نگاه کردند .
مامان گفت : »وقتی کسی مي‌خواهد با کی نفر دوست شود، باید به او مهرباني

كند. اگر ناراحت است ، خوش حالش کند. دُرُست همان کاری که شما کردید!«
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•   ارغوان غلامی
•   عکاس: اعظم لاریجانی

به جا ی گر یه کردن...

1جاي نيش زنبور را فشار نده، 
وگرنه زهرش پخش مي‌شود!  

2 جاي نيش را  با آب و 
صابون بشور.

3  چندتكّه يخ را توي 
پارچه يا كيسه  بگذار

و روي جاي نيش قرار بده.

4 از بزرگ‌‌تر‌هايت بخواه 
كه روي  جاي نيش، پماد 

آنتي‌بيوتيك  بمالند.

مثل عسل شيرين باش
اگر روزي روزگاري، زنبوري رسيد و  نيشت زد، 

چه‌كار مي‌كني؟
 گريه مي‌كني؟ و داد مي‌زني: »زنبور بد... من با 

تو قهرم!«
چه فايده دارد؟ زنبوره كه نمي‌فهمد. دردتو 

هم خوب نمي‌شود!
پس به جاي گريه كردن، هر چه راكه 

مي‌گويم گوش كن و عمل كن!
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